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بـر زنـدان رفتـم. چنـد ماهـی آنجـا مانـدم. بعد هم 

اجـرا   آمـدم. از سـال ۹۴ در همیـن حـوزه هسـتم.

الان هـم حـوزه کاری مـن بیشـتر اطفـال و بانـوان

 است.

از اولیـن روزهای قضاوت خاطره ای دارید؟

اولین پرونده ها را خاطرم نیسـت ولی در سرپرسـتی 

پرونده هایی داشتیم که واقعا آزار دهنده بود، بچه ها 

و زن هایـی کـه آسـیب دیـده بودنـد، منتهـی اینکـه 

می توانسـتم حق و حقـوق کودک یا زنـی را بگیرم که 

مظلوم واقع شـده بود، لذت بخش بود. خاطرم  است 

خانمـی به مـن مراجعه کـرد که بچـه اش را از او گرفته 

بودنـد. شـکرخدا بـا راهنمایـی و کمک، توانسـت به 

فرزندش برسـد و فرزندش را پیش خودش برگرداند.

امـا بعد از اینکه بچـه را گرفته بود، حقـوق بچه را به او 

نمی دادند. همـه را عموی آن بچه می گرفت و حق او 

ضایـع می شـد. خوبی ایـن پرونده برای مـن این بود 

کـه توانسـتیم حق بچـه را از عموی او بگیریـم. اتفاقا 

مبلـغ زیـادی هـم بـود و بخشـی از یـک ملـک بـه نام

 بچه شد.

جرم هـای حوزه بانوان یا بانوان مجرم؟

هردو اما به  نظرم خانم ها بیشتر در اثر شرایط زندگی 

مرتکـب جـرم می شـوند. این طور نیسـت کـه از روی 

عـادت جرمـی را انجـام دهنـد. بـرای  برخـی  مـوارد،

نظـر مـن ایـن اسـت کـه تعلیقـی در مجـازات  ایجـاد 

کنیـم و فرصـت بدهیـم. به خصـوص بـه خانم هایـی 

کـه مادرنـد و کـودکان کوچک تـر از سـال دارنـد کـه 

بایـد بـا آن ها در زنـدان زندگـی کند.

تفاوتـی هـم در ارجاع پرونده هـا از نظر اینکه 

شـما خانـم هسـتید وجـود دارد؟ مثـل اینکـه 

بخواهند پرونده های سبک تر را به شما بدهند؟

تفاوتـی نـدارد. مـا هـم مثـل آقایـان ابـلاغ قضایـی 

داریـم. در رسـیدگی به پرونده هـا خانم و آقـا نداریم 

و این طور نیسـت که چـون خانم هسـتم پرونده های 

آسـان تر را بـه مـن ارجـاع دهند. ارجـاع از یـک منبع 

اسـت و نمی گوید که کدام شعبه زن است و کدام آقا.

اگر اشـتباه نکنم، در کشـور  تعـداد زیادی قاضی زن 

داریم که تعداد قابل تو جهی  از آن ها در مشهد فعال

 هستند.

قضاوت کار سختی است؟

کار قضاوت چه برای آقایان چه برای خانم ها سـخت 

است و طاقت فرسا. حجم و ورودی پرونده ها بالاست 

و از طرفـی با مشـکلات مـردم عجین می شـویم. یک 

وقت هایـی وقتی فردی جلوم نشسـته و مشـکلاتش 

را می گویـد، فکـر نمی کنـم کـه مـن ایـن طـرف میـز 

هسـتم و او طـرف دیگـر. دنبـال راه حـل می گردیـم 

ولـی گاهـی هـم کاری از دسـت مـا برنمی آیـد و چاره 

قانونـی نداریم.

وقتـی مراجعه کننـده در را بـاز می کنـد و 

می بینـد قاضـی یـک زن اسـت، چـه برخـوردی 

می کند؟

برخوردها مختلف است. خیلی از خانم ها خوشحال 

می شـوند و می گوینـد چـه خـوب کـه قاضـی خانـم 

اسـت، مـا را درک می کنـد و حـرف مـا را می فهمـد.

برخـورد آقایان هم متفاوت اسـت! یک بار یک آقایی 

آمـده بـود و وقتـی کارش تمـام شـد، برگشـت به من 

گفـت: ببخشـید، مـن دربـاره شـما فکـر بـد کـردم! 

پرسـیدم: چـرا؟ گفـت: با خـودم گفتم با ایـن قاضی 

خانـم پرونـده ام حالاهـا می مانـد. دوسـت داشـتم 

شـعبه ای بـرود کـه قاضـی آقـا باشـد ولـی الان کـه 

کارتـان را دیـدم و رسـیدگی سریعـی کـه داشـتید،

نظـرم تغییـر کـرد. می بینـم کـه خانم هـا درک  خوبی 

دارنـد و بیشـتر پیگیر کار هسـتند.

خیلی هـا هـم می آینـد و می گوینـد تـو خـودت مادر 

هسـتی و از ایـن حرف هـا کـه توقـع دارنـد بیشـتر 

درک کننـد ولـی مـن درحـد و در راه قانـون می توانم 

کمـک کنم.

شـده اسـت تـا بـه حـال برخـورد بـدی را هـم 

تجربه کنید؟

بعضی هـا کـه از رونـد پرونده هـا خسـته می شـوند،

وقتـی به اجـرای احـکام می رسـند، هرچـه ناراحتی 

دارنـد سر  همکاران  خالـی می کنند. همـه عصبانی 

بـه  اجـرای احـکام می آینـد در حالـی کـه پرونـده 

تـازه بـه  ایـن بخـش  رسـیده اسـت. مـن همیشـه بـا  

مراجعـه کننـدگان مـدارا می کنـم. سـعی می کنـم 

درک کنـم.

ایـن قضـاوت چالش هایـی هـم در زندگـی 

شخصی شما داشته است؟

 ناراحتی هـا همان جـا و سرکار تمـام نمی شـود.

هرقـدر هـم تـلاش کنیـم فشـار کار را بـا خودمـان 

بـه خانـه نبریـم، گاهـی چـاره ای نیسـت! خاطـرم 

هسـت قـرار بود مـادر مجرم  را بـه زندان بفرسـتیم.

یـک دختر چهارسـاله همراهش بود. ایـن بچه پای 

مـادرش را چسـبیده بـود و نمی گذاشـت مأموران 

مـادرش را ببرنـد. ایـن صحنـه برایـم خیلـی تلـخ 

بـود. مـن هم مـادرم و ایـن شرایـط را درک می کنم 

ولـی کاری از دسـتم برنمی آیـد. در خانـه سـعی 

یـن سـختی ها مـادر و  می کنـم بـا وجـود همـه ا

همسر باشـم و وظایفم را انجام دهم، غذایم را بپزم 

و بـه خانـه برسـم امـا بعضـی از اتفاقـات فرامـوش 

نمی شـود. یـک پرونده دیـه داشـتم که در مدرسـه 

بچـه ای آسـیب دیـده بـود و بخشـی از بینایی خود 

را از دسـت داده بـود در حالـی کـه عمـد نبـود ولی 

خانـواده شـاکی دیه می خواسـتند. ایـن در حالی 

اسـت کـه می بینـم خانواده هـا ضعیف انـد و تـوان 

پرداخـت ندارنـد. اجـرای ایـن پرونده هـا برای من 

واقعا سـخت است.

خاطره ای خانوادگی هم از این شـغل سـخت 

دارید؟

چـون من زندان مـی روم و حوزه من نظـارت بر زندان 

اسـت، یک بار در مدرسـه دخترم آسـیبی دیـده بود و 

معلـم گفته بود بـه مامانت زنگ می زنیـم و می گوییم 

کـه مشـکل پیش آمـده. دخترم هـم گفته بـود مامانم 

زنـدان اسـت. تا چنـد وقـت همـه می پرسـیدند: چرا 

مـادرت زنـدان اسـت؟ از شـغل من خـبر نداشـتند و 

چندبـاری از بچه پرسـیده بودند: چرا مـادرت زندان 

اسـت؟ او هم فقط گفتـه بود: مامانم زنـدان می رود.

مدتـی بچه های مدرسـه فکر می کردند مـن  به دلیل 

ارتـکاب  بـه  جرمـی در زنـدان هسـتم تـا اینکـه معلـم 

مدرسـه بـه من زنـگ زد و پرسـید و مـن توضیـح دادم 

کـه کارم در زندان اسـت و آنجـا رفت وآمـد دارم. معلم 

در مدرسـه توضیـح داده بـود کـه من قاضی هسـتم و 

مشـکل حل شـده بود.

لابـد مهمانی هم که می روید، مثل پزشـک ها 

همه دور شـما می ریزند و سؤال می پرسند!

بله، خب! می آیند سـؤال می پرسـند یا زنگ می زنند 

و راهنمایی می گیرند.

چـه حکم هایی را  اجرا می کنید؟

سرقت، کلاهبرداری، جیب بری و موادمخدر موضوع 

بیشتر پرونده های زنان است.

شـما فقط حکم را اجرا می کنید؟

یـک وقت هایـی به حکـم ایـراد می گیریـم، اعتراض 

می کنیم و پرونده را به دادگاه برمی گردانیم. کیفیت 

و چگونگـی اجرای حکم هم با ماسـت.

آمـاری از تعـداد پرونده هایـی کـه تـا بـه حـال 

اجرای حکم کرده اید دارید؟

یـک وقت هایـی پرونده های ورودی مـا  در ماه  خیلی 

زیـاد اسـت   البته با افزایش شـعب تعـداد آن ها کمتر 

شـده ولی متوسـط ماهانه حدود دویسـت پرونده در 

ماه اسـت که در سـال دسـت کم حـدود ۲ هـزار و ۵۰۰

پرونـده می شـود. البتـه کـه ماه هـای آخـر سـال این 

تعداد بیشتر می شود چون سعی می کنیم پرونده ها 

را تا آخر سـال جمـع کنیم تا کار مـردم راه بیفتد.

دادیـار اجـرای حکـم کـه هـم ردیـف شـغلی 

شماسـت در هر شعبه چند نفر است؟

هر شـعبه یک قاضی اجرای حکم دارد.

شـده یک وقت هایی پشیمان شوید؟

یک وقت هایی آدم واقعا خسـته می شـود ولی گرفتن 

حق برای من لذت بخش اسـت.

اگـر قاضـی نمی شـدید، سراغ چـه کاری 

می رفتید؟

معلم می شدم.

آبـــجــــــــی خواهر مشهدی من یا توست که کاری کرده 
کارستان

مدتی بچه های مدرســه 
فکر می کردند من  به دلیل 
ارتكاب  به  جرمی در زندان 
هســتم تا اینکــه معلم 
مدرســه به من زنگ زد و 
پرسید و من توضیح دادم 
کــه كارم در زندان اســت


